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 معروف و نهي از منكر نگاهي ديگر به امر به
*حسین جوان آراسته 02/5/90 :تأييد  52/3/90: دريافت

 

 چکیده

يح نهي از منكر را كه در تبييين و تنقي   معروف و اين مقاله، برخي از مباحث امر به 

سازد كه آيا  دهد و روشن مي مفهوم اين فريضه الهي دخيل است، مورد توجه قرار مي

اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل، يا اقدامات  ،«معروف و نهي از منكر امر به»اصطلاح 

پيشگيرانه فرهنگي و غير فرهنگي، قضاوت، اجراي حدود الهي و نيز جهاد در راه خدا 

كند در مواردي كه فقها در مورد وجوب يا  همچنين بررسي مي .گيرد يا خير را دربرمي

معروف و نهي از منكر چه حكمي دارد و با توجه به  حرمت چيزي، اختلاف دارند، امر به

مراحل و مراتب متعدد اين فريضه الهي، مؤمنان در دورانيي كيه قيدرت سياسيي در     

د دارد چيه ویيفيه و   اختيارشان نيست در مقايسه با زماني كه حكومت اسلامي وجيو 

 .تكليفي دارند

 واژگان كلیدي

 معروف، منكر، امر و نهي، تعليم جاهل، قضاوت، جهاد
                                                                                                                                                          

 hoarasteh@gmail.comستاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ا *
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 مقدمه 

که بيااگرر اهييات و     :از ميان دهها آية قرآن کريم و صدها روايت از معصومان

برتار   توان باه آيااتي در زميناه     باشند مي معروف و گهي از منكر مي ابعاد مختلف امر به

گيار  از اقتادار     ضارور  بهار     معاروف  اگان بر ديرران به جهت امتيااز امار باه   مسلي

معاروف و گهاى از    امر به»و « زکا »، «گياز»حكومت برا  حاکييت ارزشهايى هيچون 

تقادم     معاروف،  شاد  بارا  امار باه     ضرور  ايجاد گروهي ويژ  و سازماگدهي  ،«منكر

و توقف سعادتيند  و رسترار  بار امار     اصلاح گزديكان و امر و گهي آگان بر ديرران

 7در مورد روايا ، کافي است به اين تشبيه امير مؤمناان للاي  . اشار  کرد  معروف به

 امار  خدا در مقايساه باا   را  در جهاد[ حتي] و گيك کارهاى هية»: توجه گيود که فرمود

البلاغاه،   گها  (« پهنااور  ماو   پار  درياى بر است دميدگى چون منكر، از گهى و معروف به

امير مؤمنان، تأثير تيامي اليال در مقايساه باا تاأثير ايان فري اه      از گظر   (. 73حكيت

کاه   7باشد و يا اين سخن اماا  بااقر   کردن بر اموا  سهيرين دريا مي ماگند تأثير فو 

معروف و گهي از منكر، واجبي است بزرگ که به ساب  آن، اجارا  هياة     امر به»: فرمود

بودن معاملا ، رد مظالم، آباد  زمين، اگتقاا  از دشاينان و    هها، حلالواجبا ، امنيت را

   (.  ، ص ،    37کليني، )« شود يافتن امور، ت يين مي سامان

معروف و گهي از منكر در فرهنگ اسلامي است که  به دليل هيين جايرا  ويژ  امر به 

در . ع گپرداختاه باشاد  توان يافت که به بررسي اين موضاو  کيتر اگديشيند اسلامي را مي

ايان گوشاته باه     .اگاد  اين ميان، مفسران و فقيهان، سهم بيشتر  را به خود اختصاص داد 

دگبال آن است تا برخي از مباحا  ايان فري اه الهاي را از منظار  خااص کاه بيشاتر         

ها پاسا    قرار داد  و به اين پرسش  باشد، مورد بررسي کنند  حدود و ثغور آن مي روشن

امور  گظير تعليم يا ارشااد جاهال،   ، «معروف و گهي از منكر امر به»ا اصطلاح آيدهد که 

ق او ، اجرا  حدود آيا . گيرد را دربرمي اقداما  پيشريراگه فرهنري و غير فرهنرييا 

باشاند    معروف و گهي از منكر، واج  ماي  الهي و گيز جهاد در را  خدا گيز از باب امر به

معاروف و گهاي از    باشد يا امر به معروف مي يرمجيوله امر بهبه لبار  ديرر آيا جهاد، ز
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منكر، زيرمجيوله جهاد است  از سو  ديرر در موارد  که فقها در ماورد وجاوب ياا    

معاروف و گهاي از منكار چروگاه اسات  در       حرمت چيز  اختلاف دارگد، وظيفه امر به

 ايد ليل کرد معروف و گهي از منكر چروگه ب حال حاضر، در مورد مرات  امر به

 معروف و منکر

، به لقيدة برخي از فقها ماگناد  «منكر»و « معروف»با قطع گظر از مفهو  لغو  واژگان 

 خاود  حسان  بر زايد رجحاگي که گيكي ليل هر از است لبار  «معروف»، محقق حلي

 هار  «منكار » و شاود  به آن راهنيايي يا باشد واقف رجحان، آن به دهند  اگجا  اگر دارد،

 راهنياايي  آن قابح  باه  ياا  باشاد  آگا  آن قبح به دهند  اگجا  که است بد  و زشت ليل

هيچون للامه حلاي، صااح  جاواهر و     فقهايي(. 730، ص3 ق،  0 3حلّى، )  شود

، 13 ،  تاا  گجفاي، باي  ).اگاد  هيين تعريف را مبنا قارارداد  و آن را گقاد کارد     ،شهيد ثاگي

گيارد   يياد شاريعت قارار   أآگچاه ماورد ت  » :اگاد  برخي ديرر از فقها گفته .(  7-3 7ص

، 1 ق، 70 3صاادر، )« اسات « منكاار»و آگچااه از ساو  شااريعت رد گاردد   « معاروف »

ييد کلاي را از ساو    أتمباحا ، زيرا  ؛شود شامل مباحا  گيز مياين تعريف، (.    ص

قاواگين موجاود در ياك گظاا  اسالامي را کاه        ،د و از سو  ديررنباش دارا مي ،شريعت

 .شود شامل گيي ،اگد گرفته ييد حاکم اسلامي قرارأيا باواسطه مورد تواسطه  بي

واج  باشد امار باه آن گياز     يا شرلاً هر ليلى که لقلاً» :معتقد است 1اما  خييني

گهى مارد  از ارتكااب آن    ،حرا  باشد يا شرلاً قبيح و واج  است و هر چيزى که لقلاً

امر به آن گياز مساتح     ،تح  باشدو مس لوبچيزى که اگجا  آن مط واج  است و هر

اما  خييني، )« امر به آن گيز مكرو  است ،دادگش مكرو  باشد چيزى که اگجا  است و هر

واجا  ياا مساتح  بداگناد،      ،بدين ترتي  هر چه را لقل يا شرع(.    ، ص3 ،  تا بي

ه بساا،  البته چا  .باشد معروف و آگچه را که لقل يا شرع، حرا  يا مكرو  بداگند، منكر مي

تاوان   ماي ، قابال مناقشاه باشاد؛ زيارا     از شرلي به لقلاي  «معروف و منكر»دايرة  ةتوسع

 :ها  زير را برا  لقل برشيرد محدوديت

 لد  اشراف به حقيقت اگسان، ابعاد وجود  و مصالح و منافع حقيقي او؛ -يك
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هاا  ملاي،    هاا  خاارجي، مناافع شخصاي و دلبساتري      تأثيرپذير  از واقعيت -دو

 ؛... ا ، قومي و  همنطق

گاذار    لد  آگاهي گسبت به حيا  اخارو  و معيارهاا  فرادگياو  در ارز     -سه

 . رفتار اگساگي

هاايي کاه گا      هاا  آن در حاوز    حجيت احكا  لقلي را با هيه محادوديت ! آر 

، ماورد  «ما حكم به العقل حكم به الشرع»توان با استناد به ق يه  شرلي وجود گدارد، مي

داد، ولي بايد داگست که مراد از اين ملازمه، تساو  حكم شارع باا لقال در    توجه قرار 

اين ق يه، صرفاً بياگرر حجيت و معذوريت است و گاولي  . تك احكا  لقلي گيست تك

به ديرر سخن، به هنراا   . دهد الجيله را گسبت به احكا  لقلي گشان مي تأييد کلي و في

ين گزينه برا  ما ليل بر طبق حكم لقل سكو  کتاب و سنت در برخي از موارد، بهتر

است؛ هرچند در لالم واقع، ميكن است حكم خداوگد، متفاو  از چيز  باشد که لقل 

به تعبير ديرر اين حجيت، حجيت در مقاا  اثباا  اسات، گاه     . آدميان بدان رسيد  است

 ما در مصاديق خارجي، چه بسا با صدها و بلكه هازاران ماورد   . حجيت در مقا  ثبو 

بودن يا منكربودن آن مورد، احكا  لقلي  مواجه شويم که در هر مورد، گسبت به معروف

ماگاد آن   بدين ترتي ، تنها راهي که باقي مي. متفاوتي از سو  لاقلان وجود داشته باشد

است که بروييم در موارد  که گ  شرلي برا  تعيين مصاديق معروف و منكر وجاود  

ي  معروف و منكار صارفاً بارا  او حجات و معتبار      گدارد، حكم لقل هر کس در تشخ

الله فاضال  ية  در ايان زميناه، فتاوا  آ   . باشد معنا  معذوريت مكلفان مي است و اين امر به

 فقا   ،منكار  و معاروف  مالا   آياا »: لنكراگي در پاس  به يك استفتاء، قابل توجاه اسات  

 شود  مى شامل يزگ را لرفى و اخلاقى لقلى، منكر و معروف يا است محرما  و واجبا 

   .«است محرما  و واجبا  هيان در منكر، از گهى و معروف به امر وجوب حدم: پاس 

 بندی جمع

تار   رسد تعريف مناس  گظر مي با توجه به تعاريف پيشين و اشكالا  وارد بر آگها، به

آگچه بر شايستري و پسنديدگي آن توسا  شارع ياا قااگون ماورد      » :آن است که بروييم
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يياد  أو آگچه که از سو  شرع يا قاگون ماورد ت « معروف»ع، تصريح شد  باشد، ييد شرأت

 .«باشد مي« منكر»شرع، گاشايست و گاپسند معرفي گردد، 

 معروف و نهی از منکر امر به

معروف و گهي  امر به»با قطع گظر از مفهو  امر و گهي، شيول يا لد  شيول اصطلاح 

 :کنيم را در محورها  زير بررسي مي« از منكر

 تعليم جاهل ( الف

معاروف و گهاى از    مؤمن و جاهل، امر به هياگا»گقل شد  است که  7از اما  صادق

   «شود گيرد و لالم مي گيرد و جاهل، ياد مي شوگد، مؤمن متذکر شد  و پند مي منكر مى

از توسااعة مفهااومي اياان (. 331، ص ،    37؛ طوسااي، 3 ، ص ،    37کلينااي، )

معروف و گهي از منكر گيز قائال باه    چه بسا بتوان از گظر ملا  امر بهروايت که برذريم 

شود  خودى خود، شامل تعليم جاهل گيى معروف به اصطلاح امر به». ا  شد چنين توسعه

وساعت مالا  آن اسات؛ يعناى      شود، با توجه باه  و اگر به تعليم جاهل، توسعه داد  مى

ف را واج  کرد ، شامل کساى هام کاه    معرو ملاکى که خداى متعال به خاطر آن امر به

 (.3 3، ص3731، يزد  مصباح)« شود و بايد به او ياد داد للم گدارد مى

 اقدامات پيشگيرانه ( ب

 آن کاربرد موارد و سو از يك منكر از گهى و معروف به امر وجوب حكيت لنايت به

ا گشاان  اصاطلاح ر  ايان  مفهاو   در توساعه  گاولى  بهاز سو  ديرر،  روايا  و آيا  در

لنوان گهي  الله فاضل لنكراگي در پاس  به يك استفتاء، اقداما  بازدارگد  را بهي آ. دهد مي

 از پيشاريرى  باراى  اسالا   فقه در اصولاً:   1سؤال»: از منكر مورد تأييد قرار داد  است

 و دارد وجاود  حقوقى راههاى چه مجرمين خطر از جامعه تأمين و جامعه در جر  وقوع

 باشند  مى دليل کدا  مطابق و فقهى لناوين چه تحت وجود، صور  در ا اقدام اين

 مشاروليت  آياا  جار   وقاوع  از پيشريرى اينكه از است لبار ، سؤال اساس: پاس 

 کاه  اسات  ايان  جاواب  گيارد   مى قرار لنواگى چه تحت اومل، صور  در و گه  يا دارد
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 ساتون  لناوان  هبا  حتى و است اسلا  مهيمه فرائض از يكى که منكر از گهى مسأله اصولاً

 گامشاروع  ليل ارتكاب و جر  تحقق از بعد زيرا ؛است شد  معرفى ديرر واجبا  براى

 خاداى  ياا  و داد اگجاا   خير شرب مثلاً که کسى. ماگد گيى باقى زجر و گهى براى جايى

 تواگاد  ماى  گهى آيا و کنند  مى گهى چيز چه از را وى ليل، وقوع از پس کرد، زگا گاکرد 

 کنايم  يم استفاد  اينجا از آورد  وجود هب را محال اگقلاب و باشد داشته ماوقع در أثيرىت

 ،صاور   ايان  در. باشاد  ماى  شد  واقع فعل ادامه يا و آيند  با رابطه در منكر از گهى که

 غيار  در و دارد وجاود  آگان در جر  ارتكاب زمينه که است اشخاصى آن مورد که پيداست

 در موجاود  مراتا   تيا  ،مطل  اين به توجه با. گدارد وجود آن اىبر محلىّ ،اشخاص اين

 هااى  جريياه  حتاى  کاه  گيست بعيد و باشد مى شدن پياد  بلاق ،سؤال مورد در منكر از گهى

 ،منكار  از گهاى  لنوان هب باشد، فحشا ارتكاب لد  و منكر تر  را  تنها که صورتى در مالى

 و زگادان  مقادار  تعياين  طور هيين و مالى جرييه مقدار تعيين البته. باشد داشته مشروليت

 ).www.rahebehesht.org( «است شرع حاکم لهد  به مربوطه کيفرهاى ساير

 قضاوت و اجرای حدود ( ج

شان  مرور  بر ترتي  و تنظيم ابواب فقهي و گيز تأمل در استدلال برخي از فقها، رو

لنوان يكي از مصاديق گهي از منكار   سازد که گويا در گظر آگان اجرا  حدود الهي، به مي

شي  طوسي، پذير  و تصد  منص  ق او  از ساو  فارد واجاد    . داگسته شد  است

معاروف و   شيارد که واج  کفايي و از مصاديق امار باه   شراي  را از آن جهت، لاز  مي

باه التقااد   (. 700تاا، ص  ؛ هيو، بي 8، ص8،    37 طوسي، )   باشد گهي از منكر مي

حااکم  ]للامه حلي اگر در زماگي، تنها يك گفار واجاد شاراي  ق ااو  باشاد و اماا        

او را گشناسد لاز  است و  خود را به اما  معرفي کند؛ زيرا ق ااو  از بااب   [ اسلامي

 (.13 ص ،7  ، ق37 3، حلى)باشد  معروف واج  مي امر به

گويد واج  است فرد خود  را برا  پست ق ااو  باه    گكه ميشهيد اول پس از آ

داگد که ق او  از بزرگترين مصااديق امار    اما  معرفي کند، دليل اين وجوب را اين مي

برخي از فقها  متقاد  کاه بحا  اقاماه      (.3 ص ،1   ق،33 3لاملى،)معروف است  به

http://www.rahebehesht.org/
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ق، 37 3 مفياد، )د اگاد لبارتناد از شاي  مفيا     معاروف آورد   حدود را ذيل بااب امار باه   

 ،1  ، ق30 3 حلّاى، )، ابان ادرياس   (0 1ص ،ق 0 3 ،سالاّر )، سلار ديليي (801ص

رساد؛   گظار ماي   چنين ترتيبي، منطقي به(. 700ص  تا، بي طوسى،)و شي  طوسي ( 11ص

شوگد؛ منكراتاي   شود که مرتك  منكرا  بزرگ مي زيرا حدود الهي بر کساگي جار  مي

گوگاه منكارا  و    يك را  جلوگير  از ايان . شن شد  استکه در شرع، مجازا  آگها رو

فقها  متأخر از اين ترتي  پيرو  گكرد  و بحا    . مبارز  با آگها، اقامه حدود الهي است

تاوان توساعة    اگد؛ دليل اين امار را ماي   صور  مستقل، مطرح کرد  را به« ق اء و حدود»

ساو و مظلوميات و    روزافزون مباح  و گساتردگي مساائل و فرولاا  فقهاي از ياك     

معروف از ساو  ديرار داگسات، وگرگاه گظام منطقاي ايجااب         مهجوريت فري ه امر به

 .    کرد که هيان ترتي  فقها  سلف، حفظ شود مي

 جهاد و دفاع ( د

معروف و جهاد را بررسي کنايم در ايان زميناه، ساه      اگر بخواهيم گسبت ميان امر به

 :رويكرد در ميان فقها وجود داشته است

معروف و جهاد، جدا  از يكديرر و در دو کتااب   طرح مباح  امر به: يكرد اولرو

اگاد لبارتناد از شاي      بناد  کارد    فقهايي که مباح  را اين چنين دساته . يا باب مستقل

 إلاى  الهااد   الاقتصااد »، شي  طوساي در  (3 -8 ص ،3   ، ق38 3 صدوق،)  صدوق

، شاهيد  (733و  131ص ،3   ، ق08 3 حلّاى، )« شرايع»محقق حلي در    ،«الرشاد طريق

 و بااليعروف  الأمار  شرائ ) لحسب ا کتابو  70صکتاب الجهاد،   ق،33 3لاملى، )اول 

 ،3   ،الجهااد  کتاب، القرآن فقه في العرفان کنز)، فاضل مقداد (8 ص، (الينكر لن النهي

 فاي  البياان  ةزباد اردبيلي، )، مقدس اردبيلي ( 0 ص، باليعروف الأمر کتابو  3 7 ص

، الينكار  لان  النهاى  و بااليعروف  الأمار  کتااب و  701ص ،الجهاد کتاب، القرآن أحكا 

 تاا،  گجفاي، باي  )اگاد   ، صاح  جواهر و تيا  کساگي که بر شرايع شارح گوشاته  (711ص

 النهاي  و بااليعروف  الأمار  کتااب ،  ق30 3 خويى،)الله خويي ي و آ( 7 7و   ص ،13  

 (.0 7ص، الجهاد کتابو  3 7ص ،3   ، الينكر لن



01 

 

 

ل
سا
 
هف

م 
ده

 /
رة
ما
ش

 
ل
او

 /
ي
ياپ
پ

36 

  .لنوان زيرمجيولة کتاب جهاد معروف، به طرح مباح  امر به: رويكرد دوم

 و الجيل»اگد لبارتند از شي  طوسي در کتابها   ا  داشته بند  فقهايي که چنين دسته

 حلّاى، )ابن ادرياس حلاي      ،«في مجرد الفقه و الفتاو  ي النها»و    «العبادا  في العقود

 فاي  فصل، 311 ص، الجهاد کتاب ، ق08 3ابن حيز ، ) يز ، ابن ح( ص، 1  ، ق30 3

 (.103 ص، الينكر لن النهى و باليعروف الأمر بيان

 الأمار  ذکار  بااب ، 711ص ،3  ، الجهااد  کتاب،  0 3راوگد ، )الدين راوگد   قط 

حلاي،  )، محقاق حلاي در اليختصار الناافع     (3 7ص، الينكار  لان  النهاي  و باليعروف

 حلاى، )و للاماه حلاي در بسايار  از کتابهاايش     ( 330ص ،3  ، الجهاد کتاب ، ق38 3

؛ قوالااد 78 ص ،1  ، الجهاااد تاااب، کالفقهااا ةتااذکر؛ 7 7ص، الجهاااد کتاااب،  ق30 3

، يةة  الشار  أحكاا   فاي  لشةعة  ا مختلفو     ص ،3  ، الجهاد کتاب ،ق37 3 ،الاحكا 

 (.   ص ،   ، الجهاد کتاب، ق37 3

 . معروف لنوان زيرمجيولة کتاب امر به طرح مباح  جهاد به: رويكرد سوم

  ،ق37 3 مفياد، )اگاد لبارتناد از شاي  مفياد      بند  گياود   فقهايي که اين چنين دسته

اماا  خييناي،   )و اما  خييناي  ( 0 1ص ،ق 0 3 ،سلاّر)، سلار ديليي (808- 801ص

 (.   و     ص ،3   تا، بي

در مياان فقهاا، گارايش     شود به ترتي  گوگه که ملاحظه مي هيان :بررسي رويكردها

به رويكرد اول بيشتر از دو رويكرد ديرر و گرايش به رويكارد دو ، بيشاتر از رويكارد    

معروف و گهاي از   اينكه بسيار  از فقها  متقد  و متأخر، مباح  امر به. سو  بود  است

باشاد؛   اگد، قابال در  ماي   منكر و مباح  جهاد و دفاع را در دو کتاب مستقل ذکر کرد 

بناد    را اولاً در ظاهر ميان اين دو، رابطه مستقيم وجود گدارد و ثاگياً شيعيان در تقسيمزي

طور مستقل، مورد توجاه قارار    معروف را به راي  فروع دين گيز هر يك از جهاد و امر به

 . اگد داد 

رويكرد سو  گيز پذيرفتني است؛ زيرا به هيان دليل که فقيهان، کتاب الق اء و کتاب 

اگد و اجرا  ق ا  اسلامي و حادود الهاي،    معروف داگسته د را زيرمجيولة امر بهالحدو

معروف و گهي از منكر گيست، جهاد و دفااع   در حقيقت چيز  جز ليل به وظيفه امر به
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گوگه است؛ آيا فلسافه جهااد ياا دفااع، غيار از آن اسات کاه اسالا           در اسلا  گيز هيين

ران کفر و گفاق که مرتك  بزرگتارين منكارا    خواهد معروف اقامه گردد و سردمدا مي

در اسلا  هر جا دفاع يا جهاد  وجود داشته بر هيين پايه اساتوار  . شوگد گابود گردگد مي

معروف و گهي از منكر از گظر اهييات، دارا  مراتباي    به لبار  ديرر، امر به. بود  است

نكار، لناوان ديرار  گياز     معروف يا گهي از م است که در برخي از اين مرات ، بر امر به

اگر قدر  تأمل کنايم، ايان رويكارد کاه     . باشد کند که لنوان جهاد يا دفاع مي صدق مي

معروف قرار داد  است، هرچند طرفداران بسيار کياي در مقايساه باا     جهاد را ذيل امر به

مجلساي دو ، هياين   . رساد  گظار ماي   تر به و دقيق  تر رويكرد اول دارد، ولي از آن منطقي

جهاد را به چهار شعبه، تقسايم کارد  و    7ه را در توضيح روايتي که ح ر  لليگكت

 و العنكى   عى   النهى   و بىالعع و   الأمى   علىى : شعب أربع على الجهاد و»: فرمود  است

ظاهر روايت، گر چاه گشااگرر آن   . شود متذکر مي ،«الفاسقي  شنآن و العواط  ف  الصدق

گوگاة   باه « مجلساي »باشد، ولاي برداشات    اد ميمعروف يكي از اقسا  جه است که امر به

ها  جهاد، ياا اساباب جهااد و ياا      گظر و  مقصود امير مؤمنان از شعبه به. ديرر  است

ذکر اين موارد از سو  ح ار  بادان جهات اسات کاه کساي       ». اگواع مخفي آن است

از باشد؛ زيرا جهاد با شيشير، يكي  تصور گكند که جهاد، منحصر در جهاد با شيشير مي

جهااد باا دشاين    : جهاد سه قسم اسات ... باشد معروف و گهي از منكر مي مصاديق امر به

باا   (.710-713ص ،3    ق 0 3 مجلساى، )« ...ظاهر، جهاد با شيطان و جهااد باا گفاس   

معروف، طيف وسيعي از امور از تعلايم   گردد که امر به توجه به آگچه ذکر شد، روشن مي

 .شود حدود و جهاد در را  خدا را شامل ميجاهل گرفته تا ق او  و اجرا  

اماا باه   . باشاد  رسد تيايل برخي از فقيهان به رويكرد دو  مي گظر مي آگچه لجي  به

داگيم جهاد، تنها و تنها بر  معروف زيرمجيولة جهاد قرار گرفته است  مي  چه دليل امر به

هيين فقيهان، هنرامي معروف و گهي از منكر قابل اگطباق است؛  برخي از مصاديق امر به

گويناد، مرتباه قلباي، زبااگي و ليلاي را       معروف سخن مي که از مرات  و مراحل امر به

در مرحلاه  . در دو مرحله قلبي و زباگي اساساً جهاد مصطلح، معنا گدارد. شوگد يادآور مي

بادين  . گيارد  ليلي گيز که خود دارا  مراتبي است، جهاد در مرتبه الالا  آن قارار ماي   
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تر است رويكرد سو   گاگه، آگچه قابل قبول رسد در ميان رويكردها  سه گظر مي   بهترتي

جاست که دقت گظر فقيهاگي چاون   باشد و هيين و در مرحله پس از آن رويكرد اول مي

در ايان مياان،   . شي  مفيد از ميان متقدمين و اما  خييني از ميان متأخرين را بايد ساتود 

گظار   تر به بند  مشهور هيسويي گدارد، اما منطقي چند با دستهبند  اما  خييني، هر  دسته

به اين گكته گيز لاز  است توجه شاود کاه گوياا فقهاا گولااً در تلقاي خاود از        . رسد مي

معروف و منكرهاا  رايا  و متاداول را مادم      معروف، امر و گهي گسبت به اصطلاح امر به

م جاهلان يا جهاد با کافران از ايان  اگد و به هيين جهت امور ، چون تعلي گظر قرار داد 

بينيم شرط وجوب آن را لد  مفساد  و   اصطلاح، خار  شد  است، مخصوصاً وقتي مي

اگد؛ در حالي که جهااد، هياوار  باا خطار جااگي مواجاه        گبود ضرر جاگي يا مالي داگسته

كار  معاروف و گهاى از من   امر به»توان اين گظر را تأييد کرد که  در اين صور ، مي. است

شود؛ چون جهاادى کاه    شامل جهاد گيى... دو گوع کاربرد دارد، يك اصطلاح خاص که 

گوگاه   معروف وجود دارد که ايان  ، اما مراتبى از امر به...در آن خوف ضرر گباشد، گداريم

أُريدُ أَنْ آمُ َ بِالْعَعْ وُ ِ وَ أَنْهىى عَى    »: فرمايد مى 7اگر در موردى سيدالشهداء... . گيست

، فق  معناى خاص و محدودى را که در ذهن ماست و يكى از شاراي  آن لاد    «نْكَ الْعُ

معروف و گهاى از منكار را اراد     کند، بلكه معناى لا  امر به احتيال ضرر است اراد  گيى

 (.  3-3 3ص ،3731 يزد ، مصباح) کند مى

 معروفها يا منكرهای مورد اختلاف  امر و نهي نسبت به(. هـ

بند  در دو گرو  ضروريا  شارلي و فتااوا  شارلي     ر يك تقسيماحكا  شرلي د

امور  چون وجوب گياز، روز ، زکا ، حجاب و حرمت شرب خيار و  . گيرگد قرار مي

برپاداشتن ايان دساته از واجباا  و گياز جلاوگير  از ايان دساته از        . زگا از ضرورياتند

دارد، وظيفه هر مسلياگي بودن يا منكربودن آگها اتفاق گظر وجود  محرما  که در معروف

لناوان متخصصاان اماور     ديدگا  فقيهان به. گرو  دو  گظرا  و فتاوا  فقهي است. است

ديني، ترجياگي از احكا  شرع است و بدون شك، ديرران برا  دستيابي به احكا  شرع، 

در  از آگجا که فقيهان، گا  در مباگي، گا  در منابع و گاا     .راهي جز تقليد از آگان گدارگد
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ها  استنباط احكا  شرع با يكديرر اختلاف گظر دارگد، احتيال اختلاف فتاوا مياان    شيو 

لنوان مثال اگر يكي از مراجع تقليد، تراشايدن رياش    آگان، دور از اگتظار گخواهد بود؛ به

را منكر و حرا  گداگد، ولي مراجع ديرر در اين زمينه احتياط کرد  و يا فتوا باه حرمات   

و يا اگر مرجعي فتوا به حرمت اقامه گياز جيعه در زمان غيبت دهد و مرجع داد  باشند 

رساد در چناين ماوارد  هار      گظر مي يا مراجع ديرر  فتوا به جواز آن، چه بايد کرد  به

 : فرد با دو وظيفه روبروست

 يك ا وظيفة ليلي خود بر اساس گظر مرجع تقليد ؛ 

 .سبت به ديررانمعروف و گهي از منكر گ دو ا وظيفه امر به

به جز موارد استثنايي ا هر کس مطاابق فتاوا      رسد ا  گظر مي در مورد وظيفه اول به

. مرجع تقليد خود، ليل خواهد کرد و در پيشرا  خداوگد، معذور و مأجور خواهد باود 

معروف و گهي از منكر در قبال  توان به وظيفه امر به اما در موارد اختلاف فتوا چروگه مي

يل کرد  در اينجا بسته به اينكه معروفها يا منكرها فرد  يا اجتياالي باشاند،   ديرران ل

 .وظيفه متفاو  خواهد بود

 اول ا معروف و منكرها  فرد  

تواگيم افراد را از کار  گهي کنيم؛ چون ميكان اسات آن    گوگه از موارد ما گيي در اين

يل برا  آگان منكر محساوب  کار در گظر مرجع تقليدشان حرا  گباشد؛ زيرا اساساً اين ل

 .شود گيي

اگر ليلى حكيش مورد اختلاف باشد و اين احتيال وجود داشاته باشاد کاه گظار     »

کنند  آن، متفاو  باا گظار ديراران باود  و      دهند  ليل يا تر  اجتهاد  يا تقليد  اگجا 

واج  گيست، بلكه  آگچه را اگجا  داد  در گظر  جايز است در اين صور ، امر و گهي،

باشد؛ چه رسد به اينكه فرد گسبت به گظار اجتهااد  ياا تقليادى      گهي از منكر جايز گيي

ر برخاي از  د(. 1، مساألة     ، ص3 تاا،    باي  اما  خييناي، ) «ديرر ، للم داشته باشد

موارد، حتي در صورتي که اتفاق آراء در مورد حرمت چياز  وجاود دارد، بااز گهاي از     

دهند ، لالم به حكم، ولي جاهل باه   ي است که اگجا منكر ضرورتي گدارد و اين در جاي

داگسته که مايع در ظرف، شراب اسات و آن را گوشايد     لنوان مثال گيي موضوع باشد؛ به
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 (. مسألة، 3  هيان، ص)است 

 دو  ا معروف و منكرها  اجتيالي 

 هاا   در صورتي که در اين موارد ميان فقيهان، اتفاق گظر  وجود گداشته باشد گزينه

 :پيش رو لبارتند از

 يك ا تبعيت هر مقلدّ از فتاوا  مرجع خود؛

قاراردادن رأ  او در   دو ا تبعيت هيه مقلاّدان از ياك مرجاع تقلياد اللام و مالا        

 تشخي  معروف و منكرها  اجتيالي؛

 سه ا تبعيت از رأ  اکثريت مراجع؛

 .چهار ا تبعيت از رأ  ولي فقيه

ريخاتن گظام    هام  يرا گزينه اول، هر  و مار  و باه  اگد؛ ز سه گزينه اول، قابل مناقشه

کشااگد؛ زيارا هار     بسات ماي   گزينه دو  ما را باه بان  . دگبال خواهد داشت اجتيالي را به

داگاد و در گتيجاه توافاق بار ياك       مقلد  مرجع تقليد خود را از ديرر مراجع، اللم ماي 

ساو  گياز مبناا     گزيناه  . پذير گيسات  مرجع تقليد اللم و ليل بر اساس فتوا  او امكان

شرلي گدارد؛ زيرا اينكه مقلدان وظيفه داشته باشند در موارد اختلاف ميان فقيهاان، رأ   

شد  گيست؛ زيارا اکثريات،    اکثريت را ملا  ليل قرار دهند اساساً در فقه شيعه پذيرفته

قراردادن رأ  ولاي   ترين گزينه، ملا  بدين ترتي ، منطقي. لزوماً دليل بر حقاگيت گيست

ترجيح رأ  فقهي ولي فقيه بر رأ  فقهاي ديراران، تارجيح بلامارجح     . يه خواهد بودفق

بادين ترتيا ، در تشاخي     . باشاد  ماي « ولايات »گيست، بلكه به خاطر دارابودن امتياز 

اينكاه   معروفها و منكرها  اجتيالي، سياسي و حكومتي، وظيفة هر مسلياگي ا قطع گظار از  

که گظرا  فقهي ولي فقيه را ملا  ليال قارار    چه کسي مرجع تقليد اوست ا اين است 

چنين فقيهي به لحاظ اشرافي که گسابت باه مساائل سياساي و اجتياالي دارد در      . دهد

تار خواهاد    القالد  ديدگا  او گسبت به ديرران صاائ   جايراهي قرارگرفته است که للي

الخطااب   گوگاه از مساائل، رأ  و  فصال    کند که در اين گظم ليومي گيز ايجاب مي. بود

معروف و گهي از منكار خاويش، گظارا  و  را مبناا        قرار گيرد و مسلياگان در امر به

 .ليل خود قرار دهند
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اگر از گظر اما  خييني، تخلاف از قاواگين راهنياايي و راگنادگي، حارا  و يكاي از       

گوگه تخلفا  را حرا  شرلي  مصاديق منكرا  اجتيالي باشد و مرجع تقليد ديرر  اين

گداگناد  آياا اگار خاود،     « منكار »تواگناد چناين کاار  را     آيا مقلدان و  شرلاً مي گداگد،

ماا باا   ! مرتك  چنين تخلفي شدگد يا مرتكبان را گهي گكردگد، از گظر شرلي معذورگاد  

اگبوهي از امور اجتيالي، سياسي، فرهنري و اقتصاد  مواجه هساتيم کاه باا توجاه باه      

امار و گهاي قاواگين حكومات اسالامي قارار       مصالح و مقت يا  زمان و مكاان متعلاق   

گيرگد و چه بسا در بسيار  از موارد، آراء فقهي برخي از مراجع بزرگوار تقليد با اين  مي

تواگند اين قواگين را خالاف   قواگين، هيسويي گداشته باشد، آيا مقلدان اين بزرگواران مي

گهي از منكر به مقابله باا آن   معروف و شرع و منكر، تلقّي کنند  آيا مجازگد از باب امر به

ها معناايي جاز هار  و مار  و تجاويز مباارز  باا         برخيزگد  پاس  مثبت به اين پرسش

 .مقررا  دولتي که گولي مقاومت منفي در برابر گظا  است گخواهد بود

اينها از مباح  بسيار مهيي هستند که لاز  است از ابعاد مختلف، مورد بررسي قارار  

« رباا ». توان يافت که باا گظاا  بااگكي در ارتبااط گباشاد      تر کسي را ميامروز  کي. گيرگد

طور مسلّم يكي از منكرا  اقتصاد  در اسلا  است؛ حاال اگار در قااگون باگكادار       به

اسلاميِ موردِ تأييد حاکم اسلامي، برخي معااملا ، مصاداق معااملا  رباو  شاناخته      

يد، ربو  باشند چاه باياد کارد  در    گشوگد و هيين معاملا  در گظر برخي از مراجع تقل

اگر اين . شود معلو  است چنين موارد  آگچه به شخ  مراجع و مقلدّان آگها مربوط مي

تواگناد ديراران را از    داگند مجاز به اگجا  آن گيستند، ولاي آياا ماي    معاملا  را ربو  مي

 اگجا  آن گهي کرد ، به مقابله با آن برخيزگد  

س  است با برخي از ديدگاهها  للياا  اهال سانت گياز     در پايان اين قسيت، منا

 : گويد مي« اما  محيد غزالي». آشنا شويم

بار ايان اسااس هار     . منكربودن منكر بايد از راهي غير از اجتهاد معلو  باشد

حنفاي  . معاروف و گهاي از منكار گادارد     امر  که مورد اجتهاد باشد، امار باه  

حيوان درگاد  ياا حياواگي کاه باه      خاطر خوردن  مذه  را به تواگد شافعي گيي

شاافعي گياز   . اگد، گهي از منكار کناد   هنرا  ذبحش گا  خدا را بر زبان گياورد 
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... کنند  گيست، گهي کناد  تواگد حنفي را در مورد گوشيدن گبيذ  که مست گيي

اگر شافعي، فرد ديرر  از هيين مذه  را در حاال گوشايدن گبياذ ياا     ! آر 

تواگد گهي از منكار   د  کند، اظهر آن است که ميازدوا  بدون اذن ولي، مشاه

 (. 700، ص1تا،   غزالي، بي)کند 

گيز آگچه را غزالي گفته است به بياگي ديرار و باا مثالهاا  ديرار     « يوسف قرضاو »

 : کند بازگو مي

آگچه را که لليا در گذشته و حال در جواز يا لد  جواز آن، اخاتلاف دارگاد   

دين ترتياا ، اگاار لليااا در مااورد حكاام باا. از قلياارو منكاار خااار  اساات

لكسبردار ، يا غنا  با ابزار يا بدون ابزار، يا بازبودن صاور  و دساتان زن   

تا مچ، يا ق او  زن و گظاير آن اختلاف گظر داشته باشند، برا  هيچ فرد ياا  

گرو  مسلياگي، جايز گيست که يكي از دو رأ  را مبنا قرارداد  و ديراران را  

در چنين موارد  رأ  اکثريت گيز رأ  اقليات  . مجبور گيايد برا  ليل به آن

اگدازد، حتاي اگار کساي کاه رأ  مخاالف دارد ياك گفار از         را از التبار گيي

ا  مهجاور باود  و در دورة    چه بسايارگد آرائاي کاه در دور    . مجتهدان باشد

منكر  که لاز  است با آن مبارز  شاود باياد منكار    ... اگد ديرر  مشهور شد 

ح و مسلّيي باشد که هية مسلياگان در منكربودن آن اتفااق گظار داشاته    واض

شاود کاه پايااگي بارا  آن      باشند؛ در غير اين صور ، باب شر  گشود  مي

آياد درصادد خواهاد باود کاه       گيست؛ زيرا هر کس که چيز  به گظر  ماي 

 (. 313-311، ص ق 3 3، قرضاو )ديرران را بر آن مجبورکند 

در فقاه، مسالّم اسات کاه     »کند که  ح  به اين گكته مهم اشار  ميو  در ادامه اين ب

باشد و امت، ملاز  باه پيارو  از     حكم اما  يا قاضي در امور اختلافي، رافع اختلاف مي

آگند و به هيين جهت اگر قوا  حكومت شرلي، قول يكي از امامان چهارگاگاه در ايان   

بعيت شود و صف مسلياگان، متفارق  دسته از امور را مبنا قرار دهند واج  است از آن ت

 (.317هيان، ص)« گرردد
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 معروف و نهي از منكر مراحل امر به( و

 :اگد معروف و گهي از منكر بر شيرد  فقها، سه مرحله برا  امر به

 «قلبى امر و نهي» :مرحله اول

اش نسبت به  كننده بايد كاري كند كه نشانگر انزجار قلبى در اولين مرحله، امر و نهي

منکر و يا ترک معروف باشد و به مخاطب بفهماند كه بايدد معدروف را انمداه ديدد يدا      

فروبسدنن،  هدره    دادن انزجار قلبدي، درجداتى دارد نريدر  شد      نشان. منکر را ترک كند

البنه حضدر  امداه   . كشيدن،  هره يا بدن را برگرداندن و ترک مراوده و قهركردن دري 

 :دارد ميدر تحريرالوسيله، اظهار  1خميني

را انمداه    تدر آن  تر آن اكنفدا  كندد و آسدان    در ير مرتبه، واجب است به درجه پايين

ويژه در صورتي كه انماه مرتبه شديدتر، موجدب يندح حرمدت طدرف م ابد        ديد؛ به

شود، در اين صور ، تماوز از م دار لازه جايز نيست، مثلاً اگر احنمال ديد كه تنها بدا  

امداه خميندي،   )شود، انماه مرتبه بالاتر جايز نيسدت     مىبسنن  شمانش مطلوب حاص

 (.1، مسأله  7 ص، 1تا، ج بي

کنند به اين گكتاه لاز  اسات توجاه     کساگي که در اين مرحله، اقدا  به امر و گهي مي

بيشاتر  گسابت باه مخاطا       ىگادگ بازدار يادشد  مرات  از مرتبه کدا داشته باشند که 

فر قلبي از را  تر  مراود  و مجالست باا تبهكااران ماورد    دادن اگزجار و تن گشان. دارد

 :مطالبه و تأکيد قرآن گيز قرارگرفته است

مورد  ،بر شيا گازل کرد  که هرگا  شنيديد آيا  خدا[  قرآن]در کتاب [ خدا]و البتّه »

چرا کاه در   ؛گيرد، با آگان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند اگكار و ريشخند قرار مى

خداوگاد، منافقاان و کاافران را هيراى در     . شيا هم مثل آگان خواهيد باود  ،ين صور ا

 (.0 3(:  )گساء)« دوزخ گرد خواهد آورد

دستور به تر  محافل گنا  و مجالس گامشروع، چه بسا به اين دليل باشد که ح ور 

ي شاود  دادن به اين مجالس، تلقّا  مؤمنان هر چند با گارضايتي دروگي، به منزلة مشروليت

از آثاار مخارب ديرار آن، جارأ      . و قبح و زشتي منكر، آهساته آهساته از باين بارود    

پيداکردن بر اگجا  تخلفا  و گناهان و تسهيل در زير پاگذاشاتن محرماا  اسات؛ زيارا     
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شوگد به تدري ، اهييت گناا    هايي که گناهكاران مرتك  مي تياشا  گنا  و ديدن صحنه

ها  تحريك و وسوسه به اگجا  آن  کند و زمينه کوچك ميو بزرگي آن را در ديد اگسان 

 .سازد را فراهم مي

 «زبانىمر و نهي ا»: مرحله دوم

 مرتكا   را زشاتى  ليال در برخي از موارد، فرد بييار، متخلف ياا گناهكاار  کاه    

اگار  »در چناين ماوارد     .استبه قبح آن ليل زشت  گاآگاهي چه بسا از رو  شود، مى

شود، واجا    رشاد و مولظه و سخن گر  و ملايم، غرض حاصل مىاحتيال دهد که با ا

مساألة  ، 38 ص، 3تاا،    باي اما  خييني، )« است چنين کند و تجاوز از آن جايز گيست

  :به قول سعد (. 1

 .« کشاى  ماويى  باه  پيلاى  کاه  واگىاتا            خوشاى  و لطاف  و زبااگى  شيرين به»

که با مولظه و سخن ملايم، غارض حاصال    اگر بداگد«  :فرمايد اما  خييني، هيچنين مي

کند و در اين مرتبه اگر احتيال  معروف و گهى از منكر مى شود با تحكّم، او را امر به گيى

ترين کلا  آغااز کناد و تجااوز از آن جاايز گيسات؛       دهد، واج  است از آسان تأثير مى

 (.7هيان، مسأله)« ويژ  اگر مورد کسى است که خشوگت، هتك حرمت اوست به

گاويي و   اگر جلوگيرى از منكر و اقامة واج ، متوقاف بار درشات   »: افزايد و گيز مي

گاويي   تهديد بر مخالفت باشد اين کار، جايز، بلكاه واجا  اسات، ولاى باياد از درو      

 (. هيان، مسأله )« اجتناب شود

 اگكاار »گاگاه   گكته جال  توجه اين است که رلايت ترتي ، گسابت باه مراحال ساه    

اماا اگار باا    . ، بستري به گوع افراد و مخاطباان دارد «ليلى اگكار» و «زباگى گكارا» ،«قلبى

بايش از مرحلاه   ( اگكاار زبااگي  )مخاطبي مواجه باشيم که تأثيرپذير  و  از مرحله دو  

 .باشد، در مورد او بايد ابتدا از مرات  اگكار زباگي شروع کرد( اگكار قلبي) اول 

 : ايدافز بار  مي در اين 1ح ر  اما 

، اهاگات و اياذاء کيتارى    (مرحلاه دو  )اگر در بع ى از مرات  گهاى زبااگى   

وجاود دارد و غارض باه هياان     ( مرحلاه اول )گسبت به مرات  اگكار قلباي  

شود، واج  است گهي زباگي مقد  شاد  و باه مقادار لاز ، اکتفاا      حاصل مى
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و ياا   شود؛ مثلاً اگر فرض شود مولظه با بيان گر  و روى گشاد  مؤثر اسات 

گرداگاي و قهرکاردن و امثاال آن، طارف را      احتيالاً تأثير دارد و کيتر از رو 

گرداگاي   دهد گبايد از اين گهى زباگى، تجاوز گياود  و باه قهار و رو     آزار مى

امرکنندگان و امرشوگدگان از گظر احاوال مختلفناد؛ چاه بساا     . تيسك بجويد

تار و   و براى او سنرين دهد اشخاصي که قهرکردگشان طرف را بيشتر آزار مي

بناابراين، بار   . و گهى از منكر زباگيشاان [ معروف به]اهاگت آميزتر است تا امر 

کنند  لاز  است که رلايت مرات  و حال اشخاص را کرد  و ليل  امر و گهى

 (. هيان، مسأله )ترين را  اگجا  دهد  خود را مطابق آسان

 «امر و نهي عملي»: مرحله سوم

گر چه تأثير مثبت امر و گهي قلبي يا زباگي . است قدر رحله، اليال منظور از اين م

 گاه »رو هستيم که  بر اکثر افراد خاطي، قابل اگكار گيست، اما گا  با مجر  و تبهكار  روبه

 از را او مطل ، بيان و منطق با تواگيم مى گه و گذارد مى او بر تأثيرى ما هجران و الراض

 زورگفاتن  تنهاا  ،شادن  ليال  وارد معنااى  ؛...شاويم  ليل وارد بايد بلكه بازداريم، منكر

 تنبياه  جااى  کاه  هست هم مواردى ... البته. گيست کردن مجروح و زدن کتك[ يا] گيست،

 ديناى  يعناى  اسات؛  تعزير طرفدار است، حدم طرفدار که است دينى ،اسلا . است ليلى

 ديرارى  چيز ،ليلى هتنبي جز را مجر  که رسد مى مراتبى و مراحل است معتقد که است

 (.8 1ص ،33  ، 3783مطهر ، )« دارد گيى باز زشت کار از و کند گيى تنبيه

گزار  شد  است که در مقا  معالجه مردمان، پزشكي باود   9در مورد پيامبر اکر 

گها   )    کرد مى جراحىکرد؛ يعني در صور  لزو   دا  مي  هم و گذارْد  مى مرهم همکه 

از هياين ساير  رساول خادا الهاا  گرفتاه اسات کاه          سعدىيد شا(. 308البلاغه، خطبة

 :گويد مي

 .« است گِه مرهم و جراّح که رگزن چو                 است به در بهم گرمى و درشتى»

اگر للم يا اطيينان داشته باشد که مقصاود باا   »: دارد در اين زمينه، اظهار مي 1اماه خميني

ت به مرتبه سو  که مرحلة اليال قدر  اسات  شود، واج  اس دو مرحله قبلى حاصل گيي

 .(3مساألة ، 80 ص، 3تاا،    اما  خييني، باي )« تر آن منتقل شود، البته با رلايت مرات  گر 
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اگر ايجاد فاصله بين فرد و گنا ، مستلز  تصرف در فارد ياا ابازار کاار و      »: فرمايد گيز مي

ند و يا در جا  شاراب و ياا در   باشد به اين صور  که دست او را بريرد و يا او را طرد ک

 (.7هيان، مسأله)« چاقو  او تصرف کند، اين کار جايز و بلكه واج  است

 استثنائات مرحله سوم 

معاروف و گهاي از    فقيهان بر اين گكته تأکيد دارگد که در هر مرحله از مراحل امر باه 

أثير، تار شاروع کارد و در صاور  لاد  تا       منكر، ابتدا لاز  است که از مراتا  خفياف  

، 3  ، ق30 3 خاويى، ؛ 738، ص13  تا،  گجفي، بي)ها  شديدتر را اگتخاب گيود  گزينه

مرحله  اقادا  ليلاي بارا     )اينك اين پرسش وجود دارد که در مرحله سو  (. 1 7ص

با رلايت مرات  آن، آيا هر گوع اقدا  ليلي برا  جلوگير  از منكر ( جلوگير  از منكر

کاردن ياا زدن ياا     يا برا  جلوگير  از اگجا  منكار، زگاداگي  از سو  افراد جايز است  آ

تواگناد حادم شارلي را     کردن يا کشتن فرد، جايز است  آيا آماران و گاهياان ماي    مجروح

 گسبت به افراد جار  سازگد  

 :در اين زمينه وجود گدارد يكساگيدهد که ديدگا   مرور  بر آراء فقها، گشان مي

ر چند برخي آن را بدون اذن اما  يا گاي  و ، جايز ه: زدن، بدون ايجاد جراحت. 3

 (.83 ، ص3 ،  تا خييني، بياما  )اگد  ولي ليو  فقيهان آن را جايز شيرد  داگند، گيي

حلاي،  )اگاد   برخي آن را بدون گياز به اذن اماا ، جاايز داگساته   : کردن يا کشتن مجروح. 1

کثريت قري  به اتفااق فقيهاان،   ؛ هر چند ا(3  ، ص   ،ق37 3 ،؛ هيو   ، ص1 ،  تا بي

 حلااى،؛ 0 1ص ،ق  0 3 ،ساالارّ؛ 801ص  ،ق 37 3 مفيااد،)حكاام بااه لااد  جااواز داد  

اگد در صورتي که اقادا  آمار    و گفته (731، ص3  ،  ق08 3و حلىّ،  1  ، ص   ، ق37 3

 .يا گاهي، منجر به شكستري ل و يا قتل شود، و  دارا  مسؤوليت کيفر  خواهد بود

ا  هساتند کاه در شارع مقادس      برخي از منكرا ، اليال مجرماگه: حدود اجرا . 7

اين جرايم و مجازاتها  آگهاا در گظاا    . باشند اسلا ، مرتكبان آگها مستحق حد شرلي مي

کيفر  اسلا  به تفصيل بيان گردياد  و در قااگون مجاازا  اسالامي گياز ذيال لنااوين        

هيي که در اينجاا وجاود دارد   پرسش م. حدود، قصاص و تعزيرا ، منعكس شد  است
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تواگند در برخورد با چنين منكراتي اقدا  ليلاي کارد  و    اين است که آيا افراد لاد  مي

حد شرلي را بر مجرمان اجرا کنند  در پايان فصل اول گفتيم کاه بيشاتر فقيهاان، اقاماه     

مع الشراي  حد بر افراد را صرفاً در صلاحيت اما  معصو  يا گايبان اما ؛ يعني فقيهان جا

برخاي اجارا    (. 737، ص3  ،  ق08 3حلّاى،  ؛ 88 ، ص7  ،  ق 3 3 کرکى،)داگند  مي

، 3  ،  ق08 3حلّاى،  )اگاد   خود روا داگساته « برد »گسبت به « ارباب»حد را تنها در مورد 

برخي ديرر از فقها، للاو  بر اين مورد، اقامه حاد بار زن و فرزگاد را گياز از     (. 737ص

از فتاوا  مورد اشار  کاه  (.  8ص،  ق30 3،  لاملى)اگد  ، جايز داگستهسو  شوهر و پدر

تنهاا   برذريم در حال حاضر و با وجود دولت اسلامي و گهادها  ق ايي خاص، فقها، گه

تر را  دهند، بلكه موارد گهي ليلي خفيف اجاز  اجرا  حدود را به افراد غير مسؤول گيي

    .داگند گيز توس  مرد  جايز گيي

برخاي از فقيهاان ايان اقادا  را در صاورتي کاه باه قصاد         : مبارز  مسالحاگه .  

ق،  0 3راوگادى،  )اگاد   جلوگير  از منكر باشد، حتي بدون اذن اما ، جايز داگساته 

 (.3 7-8 7ص ،3  

 محدوديت امر و نهي عملي با وجود حكومت اسلامي 

مكاان ارجااع   برخي از فقيهان بر اين باورگد که چاون باا وجاود حكومات اسالامي، ا     

مرات  مربوط به امر و گهي ليلي به گيروها  اگتظامي و ق ايي وجود دارد، وظيفاه آماران   

ويژ  در موارد  که جلوگير  از منكر، مساتلز    باشد؛ به و گاهيان، فق  امر و گهي زباگي مي

در ! آر . کردن و  و گظاير اينها باشاد  دهند  منكر يا تعزير يا زگداگي تصرف در اموال اگجا 

زمان يا مكاگي که حكومت اسلامي، اقتدار  گدارد بر مكلفان ا در صور  وجاود شاراي     

معروف و گهي از منكر، واج  بود  و در هار مرحلاه باياد     ا اگجا  مرحله به مرحله امر به

     (.310-313ص ،3  ، ق10 3 اى، خامنه)رلايت مرات ، صور  گيرد 

 گیري  نتیجه

معاروف و گهاي از    رها در ميان آراء فقها در موضوع امر بهرسد اختلاف گظ گظر مي به

منكر و مراحل اگجا  آن، هيري گاظر به زماگي بود  است که حكومت اسلامي با اقتادار  
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اليادبودن آن،   با وجود حكومت اسلامي و مبسوط. سياسي و ق ايي وجود گداشته است

ريخاتن گظام    هام  بالا  باه   اقدا  ليلي افراد برا  گهي از منكار در بسايار  از ماوارد،   

دياد ، مباارز  باا     در زماگي که گهادها  امنيتي و ق اايي آماوز   . اجتيالي خواهد شد

دهناد، هادف از گهاي از منكار،      منكرا  و مرتكبين آن را در دستور کار خود قارار ماي  

يابد و ورود ديرران در اين لرصه، جز تزاحم و ايجاد هر  و مر  رهااورد    تحقق مي

 13.تگخواهد داش

از سو  ديرر، از آگجا که معروفها و منكرها در بسيار  از ماوارد، بعاد اجتياالي    

دارگد در زمان حكومت اسلامي، رأ  فقهي فقيهي که ولايت و امامت امت در اختياار  

بادين ترتيا ،   . باشاد  اوست، بر رأ  فقهي ساير فقيهان در صور  تعارض، مقد  مي

معروف و گهي از منكر ليلي را با  يهي امر بهحتي اگر فرض شود که در هيين زمان فق

تواگاد    مرات  آن جايز بداگد در خصوص معروف و منكرها  اجتيالي، اين فتوا گياي 

 .  ا حتي برا  مقلدان و  ا مبنا  ليل قرار گيرد

طاور مطلاق از مارد  سال       البته ارجاع امر و گهاي ليلاي باه ماأموران دولتاي، باه      

ا  از موارد، چه بسا منكر  که در حال وقوع اسات باه    ار کند؛ زيرا در پ مسؤوليت گيي

قدر  دارا  اهييت باشد که بايد در هر صور  از آن جلوگير  کرد؛ هر چند باه قتال   

 ايشاان . باشاد  در اين زمينه،  قابل توجه مي 1فتوا  اما  خييني. مرتك  آن منجر شود

: گويد داگد، مي تل شود جايز گييبا آگكه هياگند ساير فقها، زدگي را که منجر به جرح يا ق

اگر منكر از موارد  است که خداوگد به هيچ وجه راضاي باه تحقاق آن گباشاد، ماگناد      »

شادن ياا    گنا ، در اين صور ، گهي از منكر، حتي اگر منتهي به مجاروح  کشتن اگسان بي

، تاا  باي  اما  خييناي، )« باشد کشتن شود، جايز بود  و گياز  به اجاز  از اما  يا فقيه گيي

گوگه اقداما ، اختصاص به زماگي دارد کاه   روشن است که اين (.31، مسأله83 ، ص3  

 .دسترسي به مقاما  اگتظامي و ق ايي در لحظه وقوع جنايت، ميكن گباشد

بدين ترتي  در زمان حاضر که حكومات اسالامي وجاود دارد و گهادهاا  خاصاي      

رد  صرفاً وظيفه امر و گهي قلبي و زبااگي  مأموريت مبارز  با منكرا  را بر لهد  دارگد م

دارگد و اقدا  ليلي برا  جلوگير  از منكر در هار مرتباه و ساطحي، وظيفاه مقاماا       
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 : دار دولتي است، مرر آگكه صلاحيت

منكر از موارد  باشد که در هر شرايطي بايد از وقوع آن جلاوگير  کارد؛ ماگناد    . 3

 .مسلياگانگنا  يا تجاوز به گواميس  قتل اگسان بي

 .در زمان وقوع منكر، دسترسي به مقاما  اگتظامي و ق ايي، ميكن گباشد. 1

 ها یادداشت

وسيال   »و شيیخ حير عياملي در    « بحياراننوار »، علامه مجلسيي در  «فروع كافي»شیخ كلیني در . 0

 ،«وسيال  الشيیعه  »در . اني   معروف ونهي از منكر را گردآوري كيرده  ، روايات مربوط به امر به«الشیعه

 .روايت در اين زمینه، نق  ش ه است 833نزديك به « كتاب انمر بالمعروف و النهي عن المنكر»

 (.003(: 0)آل عمران)« كُنتُمْ خَيْ َ أُمَّةٍ أُخْ ِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُ ُونَ باِلْعَعْ ُو ِ وَتَنْهَونَْ عَ ِ الْعُنكَ ِ» .5

ضِ أَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَواُ الزَّكاَةَ وَأَمَ ُوا باِلْعَعْ ُو ِ وَنَهَواْ عَى ِ الْعُنكَى ِ وَللَِّى ِ    الَّذِي َ إنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِ  الْأَرْ». 0

 (.30(: 55)حج) «عاَقِبَةُ الْأُمُورِ

 «وأَُوْلَئِكَ هُمُ الْعُفْلِحُونَ وَلْتَكُ  مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الْخَيْ ِ وَيَأْمُ ُونَ باِلْعَعْ ُو ِ وَيَنْهَونَْ عَ ِ الْعُنكَ ِ». 3

 (.033(: 0)آل عمران)

 (.503(: 55)شعراء) «وأَنَذرِْ عشَيِ تَكََ الأْقَْ بَيِ َ» ؛(005(: 53)طه) «وأَمُْ ْ أهَلْكََ باِلصَّلاَةِ واَصطْبَِ ْ علَيَهْاَ» .2

 «وَعَعلُِوا الصَّالِحاَتِ وَتَواَصَواْ باِلْحَقِّ وَتَواَصَىواْ بِالصَّىبْ ِ   واَلْعَصْ ِ إنَِّ الْإِنساَنَ لَفِ  خُسْ ٍ إِلَّا الَّذِي َ آمَنُوا». 5

 از نهيى  و معروف به امر» هم كه دارد وسیعى بسیار ىامعن «تَواَصَواْ باِلْحَقِّ» جمله( 5-0(: 030)عصر)

 را صيال   عمي   و ايميان  «تبلیي  » و «تشيوي  » و «غاف  تنبیه» و «جاه  ارشاد و تعلیم» هم و «منكر

 (.035، ص53 ، جتفسیر نمونه)شود  شام  مي

نْكَ ِ ى إِلَّا كَنَفََْىةٍ   وَ ماَ أَعْعاَلُ البِْ ِّ كلُُّهاَ وَ الْجِهاَدُ فِ  سبَِيلِ اللَّ ِ ى عِنْدَ الْأَمْ ِ باِلْعَعْ ُو ِ وَ النَّهْ ِ عَ ْ الْعُ ». 3

 .«فِ  بَحْ ٍ لُجِّ ٍّ

و ِ وَ النَّهْ َ عَ ِ الْعُنْكَ ِ سبَِيلُ الْأَنبِْياَءِ وَ مِنْهاَجُ الصُّلَحاَءِ فَ ِيضَىةٌ عَِِيعَىةٌ بِهَىا تُقَىا ُ     إنَِّ الْأَمْ َ باِلْعَعْ ُ...». 8

وَ   الْأَعْىداَءِ الْفَ اَئضُِ وَ تَأْمَ ُ الْعَذاَهِبُ وَ تَحِلُّ الْعَكاَسِبُ وَ تُ َدُّ الْعََِىالِمُ وَ تُعْعَى ُ الْىأَرْضُ وَ يُنْتَصَىُِ مِى َ     

 . «...يَسْتَقِيمُ الْأَمْ ُ

المةروف هو كل فةل حسََن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعلةه ذلةأ  و  ع علعةه و    ». 9 

 .«المنكر كل فةل قبعح عرف فاعله قبحه  و  ع علعه
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 :معروف و نهي از منكير اسيتان اصيفهان    رساني ستاد احیاء امر به سايت راه بهشت، پايگاه اطلاع. 03

(www.rahebehesht.org .)بهتيرين راه   »: اني   شاي  به همین دلی  باش  كه برخي از فقها گفته

، مراجعه به شرع مق س كه هميان عقي    (خوب و ب )آوردن مص اقهاي معروف و منكر  دست براي به

بر اين اساس، هر چیيزي را  . د انسان، شرع داخلي استباش ؛ چنانكه عق  در وجو خارجي است، مي

و بيه  « معيروف »كه شارع مق س اسلام به آن امر كرد و مردم را به انجام آن تشوي  نمود آن چیيز  

دادن آن نهيي و سيرزنن نميود آن     عكس، هرگاه شارع مق س از چیزي نهي كرد و مردم را از انجام

 (.80، صمعروف و نهي از منكر ر بهامحسین نوري هم اني، )« است« منكر»چیز، 

  َبةُو  قةَاعَ  قةَاعَ  الْمِنْقةَرِ    صةَاحِ ِ  الطَّويِةلِ  يحَْعةَى  عةَنْ  عُمَعرٍْ  َبِي ابْنِ عَنِ  َبِعهِ عَنْ إِبْرَاهِعمَ بْنُ عَلِيُّ. 00

 سَوْطٍ صاَحِبُ أَمَّا وَ فَيَتَعلََّمُ جاَهِلٌ أَوْ تَّعظُِفَيَ مُؤْمِ ٌ الْعُنْكَ ِ عَ ِ يُنْهىَ وَ باِلْعَعْ ُو ِ يُؤْمَ ُ إِنَّعاَ»: 7عَبدِْاللَّهِ

 .«فلَاَ سَيٍِْ أَوْ

 . «المنكر عن النهي و بالمةروف الأمر من لأنه و... الكفايات فرائض من القضاء لأن».05

معيروف را در بياب هفيتم و جهياد را در بياب       قمري،  امر به 080بابويه، متوفي  بن علي محم بن. 00

 . از ابواب اعتقادات آورده استهشتم 

معيروف را در بشين مربيوط بيه      قمري، امر به 353شیخ طوسي، ملقَب به شیخ الطالفه، متوفي . 03

 إليى  الهيادي  انقتصياد )اصول اعتقادي و جهاد را در بشن مربوط به عبادات شرعي ذكر كرده است 

 (.«بیت جامع فقه اه »به نق  از نرم افزار  005و  033ص، الرشاد طري 

به نق   ،050، ص المنكر عن النّهى و بالمعروف الأمر ذكر في فص ، 023ص، الجهاد كتاب: ك.ر. 02

 .«جامع فقه اه  بیت»از نرم افزار 

 م اقا له من و المنكر عن النهي و بالمعروف الأمر باب، 593ص،  الإمام ةسیر و الجهاد كتاب: ك.ر. 05

 .033ص، القضاء و الح ود

 .فرساست ثناي راه احتیاط كه راهي مشك  و طاقتبه است. 03

ععُْى ٍ وَ   مِى ْ قلُُىو ٍ   ى  يضَعَُ ذلَكَِ حيَثُْ الحْاَجةَُ إلِيَْ ِ موَاسعَِ ُ  احعْى وَ مَ اهعَِ ُ احكْمََ قدَْ بطِبِِّ ، دوَاّرٌ طبَيبٌ». 08

وَ لَىمْ   ى  وَ موَاَطِ َ الحْيَْ ةَِ لمَْ يسَتْضَيِئوُا بأِضَوْاَءِ الحْكِعْةَِ ى  الغْفَلْةَِ متُتَبَِّعٌ بدِوَاَئِ ِ موَاَضعَِ  ى  وَ ألَسْنِةٍَ بكُمٍْ ى  آذاَنٍ صمٍُّ

 .«يقَدْحَوُا بزِنِاَدِ العْلُوُ ِ الََّاقبِةَِ

 به اجیاحت مراتب، نيا از بعضى كه دارد مراتبى ،منكر از نهى و معروف به امر» ي5309 مسأله. 09

 معروف به امر همان ،ن ارد شرع حاكم اجازه به اجیاحت آنچه .دارد ىبعض و ن ارد شرع حاكم اجازه

http://www.rahebehesht.org/
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 ،نكيرد  ریتأث اگر و است نمودن مراوده ترك و ىياعتنا بى و اعراض اي كردن حتینص و دل و زبان با

 يجلو كه  يطر نيا به زور، به توسّ  با اي باش  گناه از خالى كه خشن و تن  كلمات با است زيجا

 امير  بيراى  اگر ولى ، ينما اق ام سازد، خارج او دسترس از را گناه  يوسا اي رد،یگب را گنهكار فرد

 .گردد آن از بانتر و اموال اتلاف اي جرح و ضرب به متوسّ  كه شود نزم منكر از نهى و معروف به

 و مقي ار  و كيار  اص   يبا بلكه ن ارد، اق ام ح ّ ،شرع حاكم ةاجاز ب ون كس چیه ،صورت نيا در

الله مكيارم شيیرازي،   ية  فتيواي آ « گردد نییتع ،شرع حاكم نظر با اسلامى ضوابط طب  آن ازهان 

 :معروف و نهي از منكر اسيتان اصيفهان   رساني ستاد احیاء امر به سايت راه بهشت، پايگاه اطلاعمأخذ 

(www.rahebehesht.org.)   

 امير  بيه  فقيط  كه است اين منكر از نهى و معروف به امر در افراد وظیفه آيا»: 0353ؤال شمارةس. 53

 در آنچه با امر اين باش ، واجب زبانى تذكر به اكتفا اگر و كنن ؟ اكتفا زبانى منكر از نهى و معروف به

 امير  ديگير   مراتيب  اگير  و دارد منافيات  اسيت،  آمي ه  «الوسیله تحرير» خصوص هب ؛عملیه هاى رساله

 ةهمي  تيوان  ميى  نیياز  صورت در آيا باش ، جايز لزوم موارد در افراد براى هم منكر از نهى و معروف به

 .«؟داد انجام را الوسیله تحرير در مذكور مراتب

 زميان  در اينكه به توجه با»: اي به پرسن فوق چنین است الله خامنهي پاسخ رهبر انقلاب اسلامي؛ آ

 قيوه  و انتظيامي  نیروهياى  بهرا  زبانى نهى و امر مرحله از بع  مراتب توان مى اسلامى حكومت اقت ار

 اعميال  جيز  اى چاره معصیت ارتكاب از جلوگیرى براى كه مواردى در خصوص هب ؛كرد واگذار قضالیه

 آن مانني   و او حيبس  و تعزيير  يا ده  مى انجام حرام فع  كه كسى اموال در تصرف طري  از ق رت

 ،زبيانى  نهيى  و امير  بيه  منكر از نهى و معروف به امر در مكلفین است واجب زمانى چنین در نیست،

 قوه و انتظامى نیروى در ربط ذي ولینؤمس به را موضوع زور، به توس  به نیاز صورت در و كنن  اكتفا

 مكيانى  و زمان در ولى. ن ارد رابطه اين در 1راح  امام فتاواى با منافاتى اين و دهن  ارجاع قضالیه

 ط،يشرا وجود صورت در كه است واجب مكلفین بر نیست، اسلامى حكومت با اقت ار و حاكمیت كه

 . «دهن  انجام غرض تحق  تا آنها ترتیب رعايت با را منكر از نهى و معروف به امر مراتب جمیع

ردى كيه  آيا در ميوا »: 0322سؤال: اي، قاب  توجه است الله خامنهي در اين زمینه، فتواي زير از آ. 50

منحصر به ايجاد مانع بین فع  حرام و فاعي  آن و آن هيم متوقير بير      ،وقوع منكر راه جلوگیرى از

 كردن آن گرفتن بر او و يا تصرف در اموال وى هر چن  با تلر كردن و سشت وى يا زن انى زدن كتك

 .«نمود؟ توان ب ون كسب اجازه از حاكم، اق ام به آن از باب نهى از منكر باش ، مى

http://www.rahebehesht.org/
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معروف و نهيى از منكير،    مراتب امر به كلى ،طور به .حانت و موارد مشتلفى دارد ،اين موضوع»: پاسخ

جيا آورده نباشي ، احتیياج بيه كسيب       هحرام را ب اگر متوقر بر تصرّف در نفس يا مال كسى كه فع 

معيروف و   بيه ولى مواردى كه امير  . مكلفّین واجب است اجازه از كسى ن ارد، بلكه اين مق ار بر همه

از امر و نهى زبانى باش ، اگر در سرزمینى باش  كه داراى نظام  متوقر بر چیزى بیشتر ،نهى از منكر

شيود، احتیياج بيه اذن حياكم و      اهمیيت داده ميى   ،ه اين فريضه اسلامىب و حكومت اسلامى است و

پايگياه اطيلاع   سيايت راه بهشيت،   : ماخذ) محلى و دادگاههاى صال  دارد ربط و پلیس ولین ذيؤمس

 .(www.rahebehesht.org): معروف و نهي از منكر استان اصفهان رساني ستاد احیاء امر به

 منابع و مآخذ

 .قرآن مجيد . 

 .نهج البلاغه . 

 .ق 3 3،  لعلييهدارالكت  ا: ، بيرو  روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیمآلوسى، سيدمحيود،  . 

 . ق08 3، النجفي اليرلشي اللهي آ مكتب : قم، لفضيلةا نیل إلى سيلةالو ،للى محيدبن حيز ، ابن . 

مرکاز  : ، تحقيق لباد السالا  محياد هاارون، قام     للغةترتیب مقايیس ازکريا،  بن فارس احيدبن . 

 .    3783و الجامعه،  ةدراسا  الحوز

لإحيااء اثثاار    ية  الجعفر لمكتب ا: ، تهران أحكام القرآن البیان في ةزبدمحيد،  اردبيلى، احيدبن . 

 .تا ، بيي الجعفر

 .تا ، بي دارالعلم: ، قمسيلةتحرير الو سيدروح اللَّه،اما  خييني،  . 

: معددروف و نهددي از منکددر اسددنان اصددفهان    پايگدداه اطددلاا رسدداني سددناد احيددا  امددر بدده     . 

(www.rahebehesht.org).  

 .3738کتابخاگه گن  داگش، : ، تهرانمبسوط در ترمینولوژي حقوقجعفر  لنررود ، محيدجعفر،  . 

 .ق 0  اگتشارا  جامعه مدرسين، : ، قمتحف العقولشعبه،  بن حراگى، حسن .  

 .ق 0  ، :مؤسسه آل البيت: ، قملشيعةا وسائلحر لاملى،  .  

 اگتشارا  دفتر: قم،  الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر، احيد وربنمنص محيدبن ادريس، ابن حلّى، .  

 .  ق30 3اسلامي، 

 اگتشاارا   دفتار : قام ،  الإيمان أحكام إلى الأذهان إرشاد،  اسدى مطهر بن يوسف بن حسن حلى، .  

 ،  ق30 3، اسلامى

http://www.rahebehesht.org/
http://www.rahebehesht.org/
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 .تا ، بي:مؤسسه آل البيت: قم  ، الفقهاء ةتذكر،  ----------------------- .  

 دفتار : قام ،  الحلارام  و الحلالل  فىة معر في الأحكام قواعد،  ----------------------- .  

 .ق37 3، اسلامى اگتشارا 

 اگتشاارا   دفتار : قام ، يعىة الشر أحكام في لشيعةا مختلف،  ----------------------- .  

 .ق37 3، اسلامى

 ليطبولاا  ا سسة  ماؤ  ،قام ، ميىة الإما فقه في النافع المختصر،  حسن جعفربن الدين گجم حلّى، .  

  .  ق38 3، ينع الد

: ، تحقيااق شلالارائع الإسلالالم فلالاي مسلالاائل الحلالالل و الحلالارام ،  -------------------- .  

 . ق08 3 مؤسسه اسياليليان، : ، قم لبدالحسين محيدللى بقال

 .ق 0 3، لةلمع ا الشهداء سيد مؤسسة :قم،  للشرائع الجامع، سعيد بن يحيى حلى، .  

 .ق10 3، مع الإسلا الدار: بيرو  ، الاستفتاءات بةأجو،  جواد بن سيدللى اى، خامنه .  

 .  ق30 3، العلم ين مد: قم،  الصالحین منهاج،  سيدابوالقاسم خويى، .  

 مرلشى الله يآ کتابخاگه اگتشارا : قم،  فقه القرآن ، حسين بن لبداللَّه الدين سعيدبن راوگدى، قط  .  

 .ق 0 3 گجفي،

: قام ،  الإملاامي  الفقلاه  في يةالنبو الأحكام و يةالعلو مراسمال،  ديليى لبدالعزيز بنةحيز ،سلاّر .  

 .ق 0 3،  الحرمين منشورا 

 .  37 اگتشارا  فرهنگ اسلامى، : ، قمالفرقان في تفسیر القرآن بالقرآنصادقى تهراگى، محيد،  .  

 .  1001/ق70 3دار الاضواء، : ، گجف اشرفماوراء الفقهصدر، سيدمحيدباقر،  .  

،  7هاادى  اماا   مؤسساه : قام ،  الفلارو   و الأصول في يةالهدا،  بابويه بن للى محيمدبن صدوق، .  

 .  ق38 3

 .ق17 1دفنر اننشارا  اسلامى، :  ، ق  الميزان فى تفسير القرآن،  طباطبايى، سيدمحمدحسين .  

 .تا ، بي العربي دارالكتاب: بيرو   ،الفتاوى و الفقه مجرد في يةالنها،  حسن محيدبن طوسى، .  

 .  37دارالكت  الإسلاميه، : ، تهرانالأحكام تهذيب، --------------- .  

   .ق33 3دفتر اگتشارا  اسلامى،:  ، قم ميةفي فقه الإما عيةالدروس الشرمكى،  لاملى، محيدبن .  

 .  ق30  ، مع الإسلا دارالتراث:  بيرو  ،ميةالإما فقه في مشقيةالد للععةا ،-------------- .  

 .    تا ، بيلث الثا لطبة دارالقلم، ا: ، بيرو ء علوم الديناحیامحيد،  غزالي، ابوحامد محيدبن .  
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 .تا گا، بي بي: قم ،  القرآن فقه في العرفان كنز ،لبداللَّه مقدادبن الدين جيال مقداد، فاضل .  

 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .  

 . 1003/ ق11 3، لث الثا لطبة دارالشروق، ا: ، قاهر في الاسلم لةمن فقه الدوقرضاو ، يوسف،  .  

،  1چ ،:البيت آل مؤسسه:  ، قمالقواعد شرح في المقاصد جامع، لاملى حسين بن للى کرکى، .  

 .  ق 3 3

 .  37، مع دارالكت  الإسلا: ، تهرانالكافييعقوب،  کليني، محيدبن .  

 .ق 0 3الوفاء،  سس مؤ: ، بيرو بحارالأنوارمجلسى، محيدباقر،  .  

،  1چ، معة  الإسالا  دارالكت  :تهران،  الرسول آل أخبار شرح في العقول ةمرآ،   ------------ .  

 . ق 0 3

 پژوهشاي  و آموزشاي  مؤسسه :قم، آذرخشي ديگر از آسمان کربلا محيدتقي، يزد ، مصباح .  

 .3731 ،7چ ،(ر )خييني اما 

 .0 37،  بنرا  ترجيه و گشر کتاب: تهران ،  لقرآن الكريمالتحقیق في كلمات امصطفوى، سيدحسن،  .  

 . 3783صدرا، : تهران ،33   ،آثار مجموعهمطهر ، مرت ي،  .  

  .ق37 3، مفيد شي  ةهزار جهاگى کنرر : قم، لعقنعةا،  لكبرى گعيان محيدبن محيمدبن مفيد، .  

،  اء التراث العرباي دار إحي: ، بيرو  جواهر الكلم في شرح شرائع الإسلمگجفى، محيدحسن،  .  

 .تا ، بي 3چ

 .«جامع فقه اهل بیت»نرم افزار  .  

: ترجية محيد محياد  اشاتهارد ، قام   ، معروف و نهي ازمنكر امر بهگور  هيداگي، حسين،  .  

 .3 37مرکز اگتشارا  دفتر تبليغا  اسلامي، 

http://www.rasekhoon.net/library/show-3394.aspx

